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منهاى پایتخت

رضاخان و آتاتورک
 دو  بستر  و  یك رویا

برخی رضاخــان را پدر مدرنیته در عرصه عمومی  �
ایــران توصیف می کنند؛ اما اصلاحاتی که رضاخان در 
ایــران انجــام داد بکر و نوآوری از ســوی او نبود و در 
همــان مقطع مدل های دیگــری از آن در اقصی نقاط 
جهان انجام می شــد. ترکیه و افغانســتان کشورهای 
همســایه ما و در همان مقطع در حال نوسازی بودند. 
دولت مطلقه بســتر این گونه نوســازی در آن مقطع 
تاریخی به شــمار می رفت. به زبان ســاده رسیدن به 
هدفی با عنوان مدرن ســازی عرصه فرهنگ و اقتصاد، 
شــبیه به آنچه در جوامع غربی در حال رخ دادن بود، 
نیازمند قدرت مطلقه مرکزی بود. صدالبته این نوسازی 
بر خلاف جوامع غربی هرگز در زمینه سیاســت و مدل 
حکومــت رخ نمی داد. حــوزه سیاســت، وارد میدان 
نوسازی نمی شد، چراکه در این صورت باید قدرت بین 

نخبگان غیر حاکم و حکومت تقسیم می شد.
رضاخــان از تحصیل علم و ســواد کافی بی بهره 
بود و طبیعتا برای مدرن ســازی ایران به سمت تقلید 
روی آورد، حتــی با اینکــه روشــنفکران غرب دیده و 
تحصیل کرده بســیاری در اطــراف رضاخان بودند؛ اما 
وجوه شخصیتی او، ازجمله خودکامگی و مطلق گرایی 
شخصی  اش، باعث می شــد نتواند بهره کافی و وافی 
را از آنــان ببرد. رضاخان به دلیل فقــدان دانش لازم، 
پتانســیل لازم و کافی را برای تقلید داشــت. از سوی 
دیگر، به اعتقاد بســیاری (که البته با واقعیت تاریخی 
هم خوانی دارد) او تلاش داشت از روی دست آتاتورک 
بنویسد؛ اما آیا رضاخان موفق شد هر آنچه را آتاتورک 
در ترکیــه انجــام داد، در ایران نیز پیاده کند؟ پاســخ 
منفی اســت. اگر به بررســی اصلاحات آتاتورک برای 
اســلام زدایی از ترکیه بپردازیم، به مواردی مشــخص 
برای هدفی مشــخص برخورد می کنیم. تغییر تقویم 
از تقویم گرگوری به تقویم میلادی (۱۹۲۶)، اســتفاده 
از نــام ترکی به جای عربــی و قانون اســتفاده از نام 
خانوادگی (۱۹۳۵)، حذف حجاب، منع تعدد زوجات، 
تغییر الفبا از عربی به لاتین، تغییر تعطیلی روز جمعه 
بــه روز یکشــنبه و تغییر اذان از زبــان عربی به ترکی 
(۱۹۳۲)، انحلال وزارت شــریعت، انحلال امور خیریه 
و انحــلال دادگاه های مذهبی، ازجملــه این تغییرات 
اســت. آتاتورک در چهار دوره ریاست جمهوری خود 
در تــلاش بود ترکیه جدید را بر اســاس آموزه هایی نو 
بســازد. اصول و پایه سیاســت های آتاتورک بر اساس 
غرب گرایــی و اســلام زدایی بنا شــده بود. شکســت 
امپراتوری عثمانی دلیل اصلی آماده شدن بستر جامعه 
ترکیه برای نوسازی آتاتورکی بود. ترک ها به این نتیجه 
رســیده بودند دلیل عقب ماندگی کشورشان، شکست 
امپراتــوری اســلامی عثمانی اســت. طبیعتا جامعه 
می توانست در پی این سرخوردگی بستر مناسبی برای 
اصلاحاتی برپایه نگاه به غرب و ستیز با اسلام شود. از 
طرف دیگر ترکیه از ســوی اروپا تحقیر می شد و به این 
کشــور لقب بیمار اروپا را می دادند. روشنفکران جوان 
ترک که متأثر از اندیشــه های روسو و مونتسکیو بودند، 
ترکیبــی از ناسیونالیســم و غرب گرایی را نســخه حل 
مشکلات و مصائب خود دیدند و آتاتورک با آماده بودن 

این بستر، اقدامات عملی خود را آغاز کرد. 
بر اســاس آنچه تا کنون به آن اشاره شد، رضاخان 
هرگز نتوانست به گستردگی آتاتورک دست به نوسازی 
مــورد نظر خود بزنــد. دلیل این امر هــم به دو نکته 
بازمی گشــت؛ دلیــل اول، دیکتاتــوری و خودکامگی 
رضاخان بود. نگاه رضاخان به ســرزمین پهناور ایران 
نیز نگاهی مطلقه بود و مانند ملک شخصی خود به 
آن می نگریســت. مصادره املاک و زمین های بسیاری 
در سراســر ایران، به ویژه شــمال کشور، نشــانه ای از 
خودکامگــی او بود. ســوءظن به اطرافیــان از دیگر 
خصوصیات شــاخص رضاخــان بــود. تیمورتاش را 
کشت و بسیاری دیگر را زندانی کرد یا به تبعید فرستاد. 
همین خصوصیت شــخصی خودکامگــی رضاخان 
باعث شــد نوآوری او خالی از ابداعات لازم باشــد و 
حتی همین نوســازی هم به شخص او منتهی شود. 
آتاتورک با ایجاد تشــکیلات و حــزب جمهوری خواه 
موفق شد بخش عظیمی از نخبگان و مردم عامی را 
با خود همراه کند؛ اما رضاخان در این امر به همه به 
چشم شریک نگاه می کرد و از هم فکری با هر فردی ابا 
داشت. نکته دوم و مهم تر تفاوت ساختاری در جامعه 
ایران و ترکیه بود. نقشــی که مذهب در این دو کشور 
ایفا می کرد تفاوت ماهوی داشت؛ به میزان تفاوت بین 
تشیع و تسنن. ســهم آنان در قدرت و تأثیرگذاری این 
دو در عرصــه عمومی با هم تفاوت بســیاری دارد. تا 
آن مقطــع، نظریه پردازان اهل ســنت همواره در کنار 
حکومت بودند و در ایران تشــیع همواره به شــاهان 
(غیر از چند مقطع کوتاه تاریخی) به چشــم غاصبان 
حکومت  می نگریســت، حتی ضعف شــاهان قاجار 
بیش ازپیش به قدرت علمای شــیعه در ایران افزوده 
بــود، درحالی که در ترکیه ســقوط امپراتوری عثمانی 
به عنوان بخشــی از خطای علمای اهل تسنن شمرده 
می شد. در چنین فضایی آتاتورک به سادگی توانست 
به اسلام زدایی بپردازد و رضاشاه با مخالفان قدرتمند 
مذهبــی روبه رو بــود. در واقع می تــوان رضاخان را 
کاریکاتوری از آتاتورک دانســت که از شــرایط درونی 
جامعــه خود نــاآگاه بود و صرفا بر اســاس آنچه در 
ترکیه دیده بود، می خواســت پوسته جامعه را تغییر 
دهد. ناگفته پیداست در چنین شرایطی موفقیتی برای 

او و ایران حاصل نمی شد و نشد.

نگاه
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ورود پیکر ۷۵ شهید 
دوران دفاع مقدس از مرز شلمچه

تســنیم؛ خرمشــهر: ولی االله حیاتی، فرماندار  �
ویژه خرمشهر، گفت: پیکر مطهر ۷۵ شهید دوران 
دفاع مقــدس از طریق مرز شــلمچه به کشــور 
آورده می شــود. او افزود: پیکر مطهر این شــهدا 
در مناطق عملیاتی فــاو، جزایر مجنون، زبیدات و 
شرق دجله و شــلمچه کشف شده است و پنجم 
مردادماه امســال پیکر مطهر این شــهدا به کشور 
آورده می شود. فرماندار ویژه خرمشهر گفت: قرار 
شده است پیکر این شــهدا برای تشییع به رامشیر 

منتقل شود.

قائم مقام وزیر خارجه سوئیس 
در حرم مطهر  رضوی

«ایو  � رضوی:  قدس  آستان  اطلاع رسانی  پایگاه 
رســیه»، قائم مقام وزیر خارجه ســوئیس، گفت: 
اقدامات آســتان قدس رضــوی، به عنوان نهادی 
مذهبی و فرهنگی، شگفت انگیز است و ورود این 
مجموعه به موضوعات مختلف برای من بســیار 
توجه برانگیز بود. او افزود: کتب نفیس و اشــیای 
جالبی در موزه های آســتان قــدس رضوی وجود 
دارد، به ویژه قرآن های خطی و منســوب به ائمه 
اطهار(ع) بی نظیر اســت. قائم مقام وزیر خارجه 
ســوئیس گفت: فضــای روحانی و دوســتانه ای 
در حــرم مطهــر رضوی حاکم اســت و معماری 
و نقــش و نگارهایی که در اماکــن متبرکه وجود 
دارد، بســیار زیبا و حیرت آور اســت. رسیه با ابراز 
خرســندی از حضور در ایران گفــت: مردم ایران 
فرهنگ و تاریخــی افتخارآمیز دارند و امیدوارم با 
توافق هســته ای صورت گرفتــه، فضای لازم برای 
تعاملات بیشــتر و روابط عمیق تر، بیش از گذشته 
فراهم شــود. او افزود: همواره علاقه مند بودم از 
شهر مشهد و حرم مطهر امام رضا(ع) دیدن کنم 

و برای مسلمانان احترام بسیاری قائل هستم.

راه اندازي سامانه
 ارتباطی ۱۱۱ سامد در سنندج 

ایرنا؛ سندج: سامانه ۱۱۱ ارتباط مردم با دولت  �
(ســامد)، روز شــنبه با حضور معــاون نظارت و 
پیگیری نهاد ریاست جمهوری و استاندار کردستان 
در دانشــگاه کردستان در ســنندج راه اندازی شد. 
عبدالمحمــد زاهــدی، اســتاندار کردســتان، در 
ایــن آیین مردمی پاســخ گوبودن مســئولان نظام 
جمهوری اســلامی را یکی از ویژگی های این نظام 
دانست و گفت: مسئولان در همه سطوح مدیریتی 
بــه صــورت سیســتماتیک و سازماندهی شــده 
با مردم در ارتباط هســتند. اســتاندار کردســتان 
همچنین بــا یــادآوری اینکه مردم کردســتان با 
رأی ۷۲درصدی خود به سیاســت ها، برنامه ها و 
تدابیر دکتر روحانی در زمان انتخابات آری گفتند، 
افزود: مردم مهمان نواز کردســتان روز یکشــنبه 
بــا اســتقبال بی نظیــر از رئیس جمهــوری ثابت 
خواهند کرد همچنان بر این میثاق پایبند هســتند. 
رئیس جمهوری در قالب بیســتمین سفر استانی، 

امروز وارد سنندج شد.

رد پروژه آناهیتای کرمانشاه
 خیانت به ملت بود

مهــر؛ کرمانشــاه: عبدالرضا مصــری، نماینده  �
از  اســلامی،  شــورای  مجلــس  در  کرمانشــاه 
کرمانشاه  آناهیتای  پالایشگاه  پروژه  عملیاتی شدن 
پس از گذشــت ۹ ســال از تصویــب آن خبرداد و 
گفت: این پــروژه در آســتانه هفتــه دولت کلید 
می خورد. او اعتبارات ســنگین بــرای اجرای این 
پــروژه را از موانــع اجــرای آن دانســت و گفت: 
زمان تصویب این پروژه و بعــد از انجام اقدامات 
اولیه آن اعــم از تملک زمین و...، از ســال ۹۱ به 
بعد متوجه شــدیم فاتحــه پروژه خوانده شــده 
اســت و به بهانه نداشــتن توجیه اقتصادی آن را 
رد کردنــد. او با یادآوری اینکه پس از اطلاع از این 
موضوع، نامه ای به ریاست جمهوری وقت نوشتم 
و ممانعت کنندگان را خائن به ملت معرفی کردم، 
افــزود: مقام معظم رهبری همواره بر جلوگیری از 
خام فروشــی منابع طبیعی تأکید داشــته اند و این 

اقدام آنان خیانت به ملت بود.

بررسي راهکارهای افزایش 
مبادلات تجاری قزوین و کربلا 

تسنیم؛ قزوین: مرتضی روزبه، استاندار قزوین،  �
با اشــاره بــه ضــرورت افزایش میــزان صادارت 
محصولات اســتان قزوین به کربــلا، گفت: تحقق 
این امر نیازمند بررسی روند مبادلات تجاری قزوین 
و کربلاســت و در این زمینه باید در مصوبات سفر 
هیأت تجاری قزوین به عراق بازنگری شود. روزبه 
با اشاره به ضرورت گســترش روابط تجاری میان 
کربلا و قزوین، گفت: همواره باید مصوبات ســفر 
هیأت تجاری قزوین به عراق و کربلا بررســی شود 
تا به این وسیله میزان صادارت محصولات استان 
قزوین به اســتان کربلا افزایش یابد که تحقق این 
امر نیازمند بررســی روند مبــادلات تجاری قزوین 
و کربلاســت. او افــزود: مراجعه بــه تهران جزء 
ایرادهای اصلی اســتان قزوین محسوب می شود 
و بایــد تلاش کنیم در صورت توان، مشــکلات به 

تهران ارجاع داده نشود.

 مسعود کاظمى

وجــه دیگر او از نظــر من وجه ادامه از صفحه6
منفی رضاشــاه اســت، وجهی 
که به همان میزان که توســعه اقتصــادی، اجتماعی و 
فرهنگی پیدا کردیم از نظر توســعه سیاســی هم عقب 
رفتیم. زمانی که او پادشاه شد فضای سیاسی کشور خیلی 
بازتر بود تا شهریور ۱۳۲۰ که سقوط می کند. در سال ۱۳۰۴ 
مطبوعاتی داشتیم که کاملا آزاد و مستقل بودند، احزاب 
و تشکل های سیاسی و پارلمانی داشتیم که کاملا مستقل 
از حکومت بودند یا پارلمانی داشتیم که حداقل اکثریت 
آن مســتقل از حکومت بودند، اما هیچ کدام از اینها را در 
ســال ۱۳۲۰ نداریم و همه چیز زیر نظر رضاشــاه بود. من 
بــه ایران نوین و امــروزی او نمره می دهــم، ولی درباره 
توسعه سیاسی و بازشدن فضای سیاسی به او نمره منفی 

می دهم و ردش می کنم.
  شما بخشی از کارهای رضاشاه را ابتکار اطرافیان  �

او مثل فروغی و... نمی دانید؟
زیباکلام: بله، اینها جزئیاتش می شود.

  اما همــه اینهــا را ذیل خدمــات او طبقه بندی  �
می کنید.

زیبــاکلام: بگذارید راحت تان کنــم، بخش عمده ای 
که قــلاب گرفتند بــرای رضاشــاه به خصوص از ســال 
۱۳۰۴ و ایشان بالا رفت، ۱۶ســال بعد وقتی سراغشان را 
می گرفتــی، مثلا ســراغ فروغی را می گرفتــی می گفتند، 
هیس، خانه نشین شده است! یا داور که قوه قضائیه مدرن 
را ایجاد کرد کجاســت؟ می گویند، هیس، داور در زندان 
خودکشی کرد. او فقط علیه تقی ارانی و کمونیست ها و 
۵۳ نفر نبــود، اصولا او هم مثل همه دیکتاتورهای دیگر 
یک تفکر بیشــتر نداشــت که «من درست فکر می کنم و 
دارم به مملکت خدمت می کنم بنابراین هرکســی که با 

من مخالفت می کند پس خائن 
دانشگاه  وقتی  است».  مملکت 
را ایجــاد کــرد، در آنجا صدیق 
اعلم و صورتگــر و ضیاءالملک 
فروغــی بــود. وقتی شــما یک 
چهره پرابهت و مثــلا پرنور آن 
بــالا داری نمی توانــی انتظــار 
داشته باشی که یک لامپ در آن 
تلألو داشته  تقی زاده  پایین مثل 
باشــد. در عراق زمان صدام هم 

این اتفاق افتاد.
ســلیمی نمین: اجازه بدهید 
من هــم بگویم که چرا ایشــان 
بیگانه در  می خواهد عملکــرد 

ایران را تطهیر کند. رضاخان را که کســی نمی شناخت و 
اصلا نمی توانست یک کودتا را سامان بدهد، اینکه چگونه 
انگلیســی ها به ژاندارمری ها و افسران آنها رشوه دادند- 
که اســناد آن موجود اســت- که تهران را تســلیم کنند، 
علی القاعده این کار رضاخان نبوده است، او فرد گمنامی 
در دیوژن قزاق بود و همه هماهنگی های کودتا توســط 
انگلیس صورت گرفته است. هیچ کس هم در مورد اسناد 
آن نمی تواند تشکیک کند، منتها اینکه چرا آقای زیباکلام 
برش می زند و نمی خواهد به این واقعیت تاریخی بپردازد، 
باید بگویند که تعبیرشان چیست؟ ارتش ایران کودتا کرد 
یا دست بیگانه موجب شد که رضاخان به تدریج به قدرت 
برسد؟ من یک مناظره ای داشتم با ایشان در کرمان. گفتم 
که شــما چه کتابی را راجع به رضاخــان قبول دارید که 
ایشــان گفتند کتاب «برآمدن رضاخان»، نوشته سیروس 
غنی، خیلی کتاب خوبی اســت. این کتاب گرچه در مقام 
رضاخان برآمده اما چون باید براساس اسناد سخن بگوید، 
نتوانسته و اسناد آمریکا را کمرنگ کرده است. بسیاری از 
گزارش های آن، روشنگر نقش انگلیسی هاست چون هم 
بــا هم تضاد دارند و هم هنوز آن ســلطه گری در آمریکا 
ایجاد نشده، برخی واقعیت ها را سفارت آمریکا در تهران 
منعکس می کند. اینها حرف هــای «دایی جان ناپلئونی» 
نیســت و ربطی به بنده ندارد. من بعضی از اینها را برای 
شما می خوانم. سندی اســت که سیروس غنی از اسناد 
وزارت امورخارجــه آمریــکا ترجمه کرده اســت. چون 
انگلیســی ها خیلی خیلی دقیق عمل می کردند که هیچ 
ردپایی از خود به جا نگذارند. چون رقابت خیلی شدیدی 
بین انگلیس و روس ها وجود داشت، چون آنها در مورد 
تحولاتی که در ایران صورت می گرفت حساس بودند که 
این حساســیت هم برای دوره طولانی است. چون وقتی 
آنها امتیاز می گیرند آن طرف هم می خواهد امتیاز بگیرد. 
بنابراین انگلیســی ها برای اینکه رقیب را کاملا در غفلت 
قرار دهند، خیلی پیچیده عمل کردند و واقعا هم یکی از 
مسائل مهم تاریخ معاصر ما همین کودتای ۱۲۹۹ است 

که انگلیسی ها صورت دادند.
ســلیمی نمین: این گزارش ســفارت آمریکاســت به 
واشنگتن ســه ماه بعد از کودتا: «کاشف به عمل آمد که 
تمام دست اندرکاران کودتا عملا کسانی هستند که از قبل 
با انگلیسی ها رابطه نزدیک داشتند، سرگرد مسعودخان 
که پس از واقعه، وزیر جنگ شد در چندماه گذشته معاون 
شخصی کلنل اســمایس در قزوین بوده است. رضاخان 
میرپنج که فرماندهی قزاق ها را به دســت گرفته اســت 
در میســیون انگلیســی و ایران خدمت می کرده و عملا 
جاسوس رئیس کمیسیون بوده است و در ماه های گذشته 
با انگلیسی ها در قزوین همکاری نزدیک داشته است».در 
جای جای این کتاب ســیروس غنی اذعان دارد که قبل از 
اینکه نیروهای انگلیسی ایران را ترک کنند، کسب اطمینان 
کردنــد که رضاخان، همــه کارها و زمینه هــای کودتا را 
فراهم کرد. بحثی که هست این است که بیگانه ای آمده 
و کودتا کرده است و تعبیر اینکه «مگر انگلیسی ها کمیته 
امداد هستند؟» تعابیری نازل و عوامانه است. نمی شود 
اصل تاریخ را کنار گذاشت. هیچ کتاب محققانه ای حتی 
در دفاع رضاخان نمی تواند منکر این واقعیت شــود که 

کودتای رضاخان توسط انگلیسی ها برنامه ریزی شد.
  منکر برنامه ریزی یا منکر ارتباط؟  �

ســلیمی نمین: منکــر برنامه ریزی، آنهــا رضاخان را 

بــالا آوردند و رشــدش دادند. آن قدر رضاخــان در ایران 
گمنام بود که در عرصه مســائل سیاســی هیچ کس او را 
نمی شــناخت چه در مقام دفاع و چــه در مقام تخطئه. 
مصــدق می گوید وقتی نامه «من حکــم می کنم» صادر 
شــد، می گویــد این رضاخان کیســت؟ مصدقــی که در 
بالاترین عرصه های سیاســی حضــور دارد، به عنوان یک 

نخبه او را نمی شناسد.
  پس مصــدق چــرا او را به عنوان نخســت وزیر  �

می پذیرد؟ 
ســلیمی نمین: متن نطق مجلســی که قرار اســت 
رضاخان روی کار بیاید هست و مدرس و مصدق در آنجا 
صحبت می کنند. این گونه نیست که مصدق او را دربست 
تأیید کند. رضاخان آمد و بعــد از کودتا محدودیتی را در 
مجلس ایجــاد کرد، البته اول اجازه داد یک فراکســیون 
اقلیتی شــکل بگیرد و بعد از اینکه تاج گذاری کرد دیگر 
حتی به فراکســیون اقلیتی هم اجــازه فعالیت نداد. این 
فراکسیون تا قبل از پادشاهی رضاخان به صورت گزینشی 
عمل می کرد و برخی اقدامــات را تأیید می کرد. طبیعی 
اســت که یــک آدم دیکتاتور بخواهد یک ســری کارها را 
دنبــال کند. آنها این کارها را دســته بندی می کردند و آن 
کارهایی که می توانست برای کشور مفید باشد را حمایت 

می کردند.
  اما حداقــل دو دوره به او رأی داده اند و تا قبل از  �

تاج گذاری از او حمایت کردند.
ســلیمی نمین: مجلــس می آید و جلــوی رضاخان 
می ایســتد و او بــه بومهن مــی رود و تمــام لاابالی ها را 
به شــهر می ریزد و همه جــا را غارت می کننــد و تهران 
را به ناامنی می کشــند و مجلس را مجبــور می کند که 
دســتش را بالا بیاورد، وگرنه مجلــس در قبال او موضع 
داشــته اســت. مثلا بعد از اینکه 
را می کشــد،  «امری»  رضاخــان 
حکومت نظامــی اعلام می کند و 
یک شرایط ســخت برای اقلیت 
مجلــس ایجــاد می کنــد. اینجا 
رضاخــان قطعا جلــوی اقلیت 
ایستاده است و حتی کتک می زند. 
چون رضاخان تلاش می کند قتل 
او را بــه اقلیت مجلس نســبت 
بدهــد کــه مجلس اســتیضاح 
می کنــد که ملک الشــعرای بهار 
و مــدرس صحبــت می کنند و از 
خودشــان رفع اتهام می کنند. در 
کمترین  طول حاکمیت رضاخان 
قرارداد نفت با ســایر کشــورها حتی کشــورهای غربی 
بسته شــد، می خواهم بگویم رضاخان کاملا در خدمت 
انگلیســی ها بود و منافع آنها را دنبــال می کرد. چندبار 
آمریکایی ها خیز برداشــتند که قــرادادی راجع به نفت 
داشــته باشند، آیا سرنوشــت خونینی پیدا نکردند؟ داور 
به عنوان وزیر اقتصاد قرارداد بســت با آمریکایی ها؛ وقتی 

رضاخان فهمید آنچنان برآشفت که گفت برو بمیر!
  برخــی می گویند رضاخان در مــورد انگلیس هم  �

بیگانه ستیز بوده است.
سلیمی نمین: راجع به آن هم بحث می کنم که ژست 
بوده اســت، اصل ســلطه، غارت یک ملت است و اصل 
چیــزی که برای انگلیســی ها و بیگانــگان در آن مقطع 
مهم بود، نفت بود. آیا رضاخــان حافظ تمام عیار منافع 
انگلیسی ها در این زمینه هســت یا خیر؟ این نکته بسیار 

مهمی است.
زیباکلام: قرارداد وجود داشــته اســت، مــا قرارداد 

انحصاری داشتیم.
ســلیمی نمین: از لحــاظ تاریخی حوزه کــه قرارداد 
داشــتیم این حوزه و باز هم این جعلی اســت که ایشان 
دارند می کنند و انگلیسی ها به شدت جلوی آن را گرفتند. 
اهمیت ایران در آن مقطع برای انگلیس تأمین نفت تقریبا 
مجانی برای آنهاســت. بعضی ها در عامه هم می گویند 
که رضاخان در برابر انگلیسی ها ایستاد و طرف آلمان ها 
رفــت و آنها که ایــن مباحث را در محافل دانشــگاهی 
مطــرح می کنند یک ســند از قرارداد بــا آلمان ها درباره 
نفت بیاوردند. درحالی که آلمان ها به شــدت به نفت نیاز 
داشــتند. پیوند بین رضاخان و آلمان ها یک بُعد دیگری 
دارد. این حرف عامه پسند که رضاخان به این دلیل رفت 
که لگد به انگلیســی ها زد همه اش قصه پردازی تاریخی 
اســت. نازیسم حاصل سیاســت انگلیس است تا بتواند 
در برابر سوسیالیســم ســرکوبگرانه برخــورد کند، البته 
بعــدا هیتلر با مادر خودش درگیر شــد، کمااینکه صدام 
هم توســط انگلیس سر کار آمد اما بعدا با خود غربی ها 
درگیر شــد. اگر این مطلب درســت باشد که رضاخان در 
اواخــر حکومتش به طــرف قدرت دیگــری مثل آلمان 
رفته باشــد، باید بگویید که از کجای سفره گسترده ایران، 
آلمان هــا و آمریکایی هــا برخوردار شــده اند و قراردادی 
بسته اند. چیزی که باید روشن کنیم این است که رضاشاه 
محصول چه سیاســتی است؟ محصول سیاست داخلی 
اســت یا خارجی؟ براساس کتابی که آقای زیباکلام قبول 
دارد و نمی تواند نفی کند- چون آقای سیروس غنی هم 
هیچ تعلقی به نظام جمهوری اســلامی ندارد، بلکه به 
پهلوی ها و غرب [تعلق خاطر] دارد- و در مورد اســناد، 
جهت دار عمل کرده و خیلی از اســناد را ارائه نداده، اما 
هم او می گوید که مادر کودتا انگلیســی ها بودند. این به 
صراحت در چند جای کتاب آمده است.از این مطلب که 
بگذریم، راجع به این مســائلی کــه آقای زیباکلام مطرح 
کردند؛ اینکه رضاخان ارتش واحد درست کرده، دانشگاه 
تهران را تأســیس کرده، امنیت ایجاد کرده، کشــور را گل 
و بلبــل کرده و... . یک موقع هســت که این سیاســت ها 
برگرفتــه از توانمندی های داخلی اســت، یک موقع هم 
هست که نه، برگرفته از سیاست های داخلی نیست. یک 
تناقض جدی در فرمایش آقای زیباکلام وجود دارد. ایشان 
از یک طرف نمی تواند نفی کند که اســتبداد کامل برقرار 
بود و هیچ کسی نمی توانست در مسائل جامعه مشارکت 

کند. کســی مثــل «داور» که فکر می کرد اگــر یک مقدار 
ســفره نفت بازتر شــود، قدرت ایرانی ها برای چانه زنی 
بیشتر می شود، به آن سرنوشــت دچار می شود. چگونه 
می توانیم متصور باشــیم که یک جامعــه در دیکتاتوری 

مطلق به سر ببرد و رو به پیشرفت هم باشد؟
  برخی معتقدند پیشرفت هایی- حداقل در ظاهر-  �

ایجاد شد.
سلیمی نمین: یک دیکتاتور مقتدر توانمند و قادر و اهل 
علم و دانش که در عین حال در مســیر دیکتاتوری افتاده 
باشد، یک توانمندی، دانش و فکر دارد و در زمان خودش 
از دیگران برتر است اما رضاخان کیست؟ آیا چنین فردی 
اســت که بتواند براساس دانش خودش جامعه ایران را 
بــه پیش ببرد؟ اول خودش باید یــک چیزی را بفهمد یا 
نه؟ باید کســی باشد که فرهنگ بفهمد، سیاست بفهمد، 

مسائل بین الملل را بفهمد.
  برخی می گویند از آتاتورک متأثر بوده است. �

ســلیمی نمین: آتاتورک یک فرد تحصیل کــرده بود. 
رضاخان اصلا ســواد خواندن و نوشتن نداشته است. از 
فرهنگ کاملا تهی بــود. چنین آدمــی نمی تواند ارتباط 
برقرار کند. کســی کــه فرهنگ نمی  فهمد آیــا می تواند 
برقرارکننده پیوند در فرهنگ جامعه باشد؟ این ربطی به 
دایی جــان ناپلئون ندارد. قضاوت آقای بهنود را به عنوان 
کســی که تمام تلاشــش را کرد که رژیم پهلوی را حفظ 
کند در مورد رضاخان در نظر بگیرید. صفحه ۱۴ «این سه 
زن» را که آورده ام می خوانم. «قمه کشــی، قمار هر شبه، 
بدمستی از سرش دور نشــد. برای بدمستی بارها گرفتار 
شــد... و به دســتور شــاهزاده [فرمانفرما] شلاق خورد. 
تابستان همان سال در رکاب فرمانفرما به تهران رفت...» 
این زمانی است که در مسیر انگلیسی ها قرار می گیرد که 

او را به فرمانفرما وصل می کنند. 
فرمانفرما برای این که بدمســتی 
را از ســر او بیاندازد کنار هشتی، 
یک اتاقک کوچک به او می دهد 
و در آنجا به او مشــروب و مواد 
مخدر و هر چه که می خواســته 
بــه او می دهد تا او قمه کشــی 
نکنــد. این شــخصیت رضاخان 
مسعود  روایت  براســاس  است 
بهنــود. من از کســانی که دم از 
تعجب  می زننــد  روشــن فکری 
می کنم که شــأن ملــت ایران را 
در حد یک آدم بدمست، لاابالی 
و قمه کــش پاییــن می آورنــد. 

رضاخان فقط از فرمانفرما شــلاق نخورده است. جواهر 
زین اسب ســفیر هلند را می دزدد و آنجا هم که مسئول 

نگهبانی در سفارت بوده، شلاق می خورد.
  چگونه انگلیس این قدر بی عقــل بوده که چنین  �

شخصیتی را انتخاب کند؟
ســلیمی نمین: بی عقل نیســت. شــبکه ایجاد کرده 
اســت. رضاخان به صــورت قلدرمآبانه ملــت ایران را 
بــرای پذیرفتن ســلطه، تحقیر می کند. قــرارداد ۱۹۱۹ یا 
تالبوت بســته می شــود و مردم اعتراض می کنند. مردم 
شــأن و شخصیت دارند. در برابر گام های انگلیسی ها که 
می خواهند بر ایران تسلط پیدا کنند، ایستادند. این هویت 
توسط چه کســی می توانست بشــکند؟ حتی سیدضیاء 
که کاملا انگلیســی اســت، حاضر نبود تمــام متعلقات 
ملــت ایران را نابود کند؛ اما یک آدم قلدر همه متعلقات 
ملت ایران را نابود می کند. کتاب «موســیقی ملت ایران» 
را مطالعــه کنید. ایــن محقق می گویــد رضاخان تمام 
موسیقی سنتی ایران را نابود کرد. تمام ابنیه ای که قدرت 
مهندسی ما را نشان می داد نابود کرد. بنای «تکیه دولت» 
را که بنایی اســت که بســیار از محققان آن را با بناهای 
بــزرگ جهان مقایســه کرده اند نابود کرد. حتی همســر 
دوم رضاخــان در خاطراتش می گویــد که من می گفتم 
چرا این ســاختمان های خوب را نابود می کنی؟ رضاشاه 
نمی گذاشــت عزاداری عاشورا برگزار شود. هیچ کس غیر 
از رضاخان نمی توانســت این میزان ملت ایران را تحقیر 
کند. داور و تیمورتاش هم به انگلیس گرایش داشــتند، 
اما یک مقدار عِرق داشــتند. تیمورتاش دو ماه در لندن با 
انگلیسی ها چانه زد، اما وقتی برگشت چه کارش کردند؟ 
روزنامه ســتاره مطلبی علیه انگلیس می نویسد؛ سفارت 
انگلیس به رضاخان شــکایت می کنــد و بعد، رضاخان 
خودش به روزنامه می آید توی دهن مدیرمسئول می زند 

و دندان های او را می شکند.
  این به لحاظ تاریخی مستند است؟ �

ســلیمی نمین: بله. این ســفارت انگلیس اســت که 
به رضاخــان می گوید مجله دنیا مطالــب نیش داری را 
منتشــر می کند و موجب دستگیری دســت  اندرکارانش 
می شــود. تبعیت رضاخان از انگلیســی ها فقط در نفت 
نیســت، در تخریب حداکثری شــأن ملت ایران است. در 
این مورد هم که قشون متحدالشکل درست کرده است، 
شــما کتاب «باقر عاقلــی» را ببینیــد. در جای جای این 
کتاب قشــون واحد جزء قرارداد ۱۹۱۹ است. کارشناسان 
انگلیسی وارد ایران شدند و کارهای خودشان را ازجمله 
درباره قشــون واحد انجام دادند. نشستند و برنامه ای را 
براساس قرارداد ۱۹۱۹ نوشتند. قرارداد ۱۹۱۹ یک قرارداد 
استعماری است که با مقاومت ملت ایران لغو می شود. 
تمام کسانی که در کمیسیون قشون واحد هستند، بعد از 
اینکه رضاخان روی کار می آید، وارد کمیســیون رضاخان 
می شــوند و تمام محتوای مطالب قــرارداد ذیل ۱۹۱۹ را 
دوباره به آنجــا می آوردند.در مورد بحث راه آهن؛ بعد از 
فروپاشی حکومت تزاری در روسیه، تجارت ما با حکومت 
شــوروی خیلی کم صورت می گرفت. تجارت در ایران از 
باســتان، شرقی- غربی بوده است. جاده ابریشم مثال آن 
اســت. کتاب «ایران و قضیه ایــران» اثر کرزن را بخوانید. 
کرزن به ایران می آید و بررســی دقیقی انجام می دهد و 
می گوید برای ایرانی ها راه آهن شرقی- غربی خوب است. 
کارشناسان آمریکایی هم همین را به رضاخان گفته بودند. 

اما راه آهن ما شمالی- جنوبی ساخته می شود؛ چیزی که 
قرارداد «رویترز» هم بر آن را توصیه کرده بود. آن قرارداد 
هــم با مقاومت ایران لغو شــده بــود. دکتر مصدق هم 
چندجا گفته که راه آهن شــمالی-جنوبی خیانت بزرگی 
بود که رضاخان انجام داد. همه کارشناسان در این زمینه 
می گویند که این [راه آهن] براساس سیاست انگلیسی ها 
صورت گرفته اســت. انگلیسی ها نیاز داشــتند که برای 
مرتفع کردن خطر شوروی برای هند، بتوانند روس ها را در 
مرزهای خودشــان متوقف کنند. برای همین نیاز داشتند 
که نیروی لجســتیکی خودشــان را از جنوب به شــمال 
ایران برســانند. قطــار هم برای این بهترین وســیله بود. 
رضاخــان برای املاک خودش راه کشــیده بود. خاطرات 
آقای ابولحســن ابتهاج را بخوانیــد. می گوید بعد از این 
که من به سیســتم اقتصادی وارد شــدم، از کارشناسان 
آلمانی پرســیدم چــرا ذوب آهن را در کــرج و در ارتفاع 
ایجاد کردید؟ گفتند رضاخان دســتور داده است. بعد از 
این که رضاخان رفت، تمام آنچه در آنجا ایجاد شده بود 
جمع شــد. این را هم ابتهاج می گویــد؛ رضاخان می آید 
در املاک خودش کارخانه قند ایجاد می کند. در شــمال 
چغندر قندی نیست که کارخانه قند به صرفه باشد. اینها 
براساس انتفاع شخصی رضاخان بود در املاکی که به زور 
از مردم گرفته بود. یا در مورد راه آهن؛ کشــوری که مردم 
شهر بزرگ آن، هنگام وقوع سیل، یک راه شوسه نداشت 
و چند ماه از ســال در محاصره کامل قــرار می گرفت. از 
شــهرهایی را ۲۰۰هزار نفر جمعیت مثال می زنم که یک 
راه شوســه هم نداشته اند.در ســال ۱۳۲۵ شریف امامی، 
رئیس شبکه آب رســانی در کشور می شود. خاطراتش را 
بخوانید. می گوید کاشــان آب نداشت. شهرهای بزرگ را 
نام می برد. می گوید که این ها یک آب انبار بزرگ داشــتند 
و مــردم زیــر پوستشــان کــرم 
می افتــاد. کدام آبادانــی در این 
زمینه صــورت گرفته بود؟من از 
غلوهای آقــای زیباکلام تعجب 
می کنم. تمدید قرارداد دارســی 
خفــت بزرگــی را متوجه ملت 
ایران کرد. قرارداد دارســی را که 
خودش استعماری بود رضاخان 
کرد.  اســتعماری تر  مراتــب  به 
چــون در آن قــرارداد حکمیتی 
پیش بینی شــده بود که ما در آن 
نقش داشتیم. تجهیزاتی داشت 
که قــرار بود بعد از پایان قرارداد 
رایگان در اختیار ملت ایران قرار 
بگیرد. همه این بندها حذف شد. حتی عامل این قرارداد 
می گوید من نمی توانم از این قرارداد دفاع کنم. خود آقای 
تقــی زاده می گوید که من آلت فعل بــودم و این قرارداد 
قابل دفاع نیســت و رضاخان بود که مرا وادار کرد. این را 
هــم در مجلس موقعی که اســتیضاحش می کنند و در 
پاســخ به اینکه چرا چنین قرارداد خفت باری را بر ملت 
ایران تحمیل کردی؛ صراحتا می گوید. بعد، آقای زیباکلام 
در صداوسیمای ایران می گوید که تمدید قرارداد دارسی، 

اولین گام در راه ملی شدن صنعت نفت بوده است. 
زیباکلام: من گفتم که رضاخان اقداماتی کردند، قبل 
از آن هم گفتم که اوضاع کشــور چگونه بود و ایشان در 
چه شرایطی به قدرت رسیدند. ساختار حکومت رضاخان 
را هم گفتم که اســتبدادی و دیکتاتوری بود. درعین حال 
اضافــه می کنم این دســتاورد هایی که مــن گفتم در ۱۶ 
ســال حکومتش از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ داشــته، چهره ایران را 
تغییــر داد، یعنی اینکه به طور خلاصــه هنگامی که در 
۱۳۰۰ کودتا شــد، مجموعه بوروکراســی و سازمان های 
اداری در ایران چند صد یا حداکثر هزار مســتوفی و وزیر 
و میرزابنویس خلاصه می شــد.چون حکومت صرف نظر 
از اینکه سیاســت هایش خوب، بد زشــت یا زیبا اســت 
دســتگاه هایی برای ابلاغ و اجرای سیاست ها می خواهد. 
مــن فرض می گیرم که این سیاســت ها صبح به صبح از 
ســفارت انگلیس می آید به هر حال این سیاست ها باید 
اجرا شــود و نیاز به بوروکراســی دارد.۲۰ ســال بعد که 
رضاشــاه از کشور خارج شد، ایران دارای یک بوروکراسی 
بود که ۱۷ یا ۱۸ وزارتخانه تأسیس شده به علاوه ۹۵ هزار 
کارمنــد و پرســنل در وزارت خارجــه، وزارت راه، وزارت 
بهداشــت و درمان، وزارت فرهنگ داشــت، وقتی کودتا 
می شــود مجموعه قوای مسلح ما حدود ۱۴ هزار دیوژن 
قزاق بوده به علاوه چهار یا پنج هــزار نیروی ژاندارمری. 
دیوژن قزاق مدت ها بوده که حقوقی دریافت نمی کردند 
برخی  تفنگ داشــتند، فشــنگ نداشــتند، برخی فشنگ 
داشــتند تفنگ نداشــتند. عده ای پوتین نداشتند، عده ای 
بند پوتین. ایران ۱۵ سال یعنی زمانی که انقلاب مشروطه 
می شــود تا ۱۳۰۰ که کودتا می شــود، چیزی شبیه عراق 
امروز بوده است. ۲۰ ســال بعدش یک ارتش مدرن صد 
هزار نفــره به وجود آمــده که نیروی دریایــی، هوایی و 
زمینی و دانشکده افسری دارد. وزارت جنگ هر سال صد 
نفر از افســران برجســته را به فرانسه، آلمان و انگلستان 
می فرســتد تا دوره نظامی ببینند. پلیــس به وجود آمده. 
اگر شــما به میدان امام خمینی بروید ســاختمان خیلی 
بزرگــی وجود دارد که یادگار معماری آلمان هاســت که 
در آن زمــان مقر نیروی انتظامی بود و به آن شــهربانی 
می گفتند. یعنی در آن زمــان پلیس به وجود می آید. در 
سال ۱۳۰۰ براساس آماری که تشکل های مدافع کارگری 
و احــزاب چپ گرا تهیه کرده بودنــد در کل ایران ۱۰ هزار 
کارگر داشــتیم، البته منهای شــرکت نفت. این کارگران 
عمدتا رنگرز یــا عمله و بنا، آهنگر، نجــار یا کارگر چاپ 
بودند. ۲۰ ســال در نتیجه صنایعی کــه دولت به وجود 
سیمان ســازی، صابون ســازی،  گلسیرین ســازی،  آورده، 
صنایع نساجی و نطفه های صنعت برق به وجود می آید. 
براســاس آماری که ما در سال ۱۳۲۰ داریم ۴۶۰ الی ۴۷۰ 
هــزار کارگر، حقوق بگیرِ دولت هســتند. یعنی نزدیک به 

نیم میلیون نفر در این صنایع کار می کنند.
ادامه در صفحه ۱۹

فرزند ناخلف مشروطه

نـکتـه

سلیمي نمین:  رضاخان در ایران 
گمنام بود به اندازه اي که در 

عرصه مسائل سیاسی هیچ کس او 
را نمی شناخت؛ چه در مقام دفاع 

و چه در مقام تخطئه

نـکتـه

زیباکلام: وقتی کودتا می شود 
مجموعه قوای مسلح ما حدود ۱۴ 

هزار دیوژن قزاق بوده به علاوه 
چهار یا پنج هزار نیروی ژاندارمری 

که عده ای پوتین نداشتند


